غار ذهن 
اشو عزیز 


ال ها پیش هر ظون ریت کار گام وان حلیلی»وفتی در خالت 

ب هيپنوتيك بودیم, مربي ما را به تمثیل غار افلاطون برد, جايي که 

۳۹ اشتتاده اند وه تایه هاي دیوار نگاه مي کنند و 

هرگز آن روزنه ي غار را ندیده اند .این تاثيري عمیق برمن گذاشت و 
من از شما سپاسگزارم اگر در اين مورد سخن بگویید 


تمثیل افلاطون در مورد بردگان است, که درحال کار در يك غار, 
فقط سایه هایشان را بر روي دیوار مي بینند و باور دارند که هرآنچه بر 
روي دیوارها روي مي دهد, تنها واقعپت است. آنان هیچ واقعیت ديگري 
را ان ایا ش انیت ی آبا سفن سم دا کصان سا 
ها حال خودشان است؛ 
آنان هیچ چیر از دنبای رون یدانق ترای آنان هربه اراد 
ان غار باشد, وجود خارجي ندارد. این يكي از زیباترین تمثیل هاست که 
اهمیت بسیار دارد. اين تمثیل در مورد ما است. 

پزگردان آنتدر زند ی سا یعتی. که:. ها در غاری متخصن ژد ی 
مي کنیم و سایه هايي را روي پرده اي مشخص مي بینیم و هیچ چیز 
دیگر در مورد آن پرده نمي دانیم. ما هیچ نمي دانیم که وراي این پرده 
نیز دنيايي وجود دارد, ما از آن سایه هاي دیوار نیز هیچ نمي دانیم ,, که 
از آن:خودفان هشتتند. با درشتث تنگاه کردن به. این تمنیل در فی بانیم 
که در مورد ذهن ما است. 

شسما از دنیا چه مي دانید؟ غار شما فقط جمجمه اي کوچك 
ی و و ی ی ی بای یب ی 
عاط اما سات ی ها هی ای مسشتی ار رشان هه 
۰ ندارند. 

گین مي شوي, افسرده مي شوي و در تشویش هستي 
زیرا که آموخته اي تا با آن سایه ها هویت بگيری: نو آن ها را فرافکن 
پرده ي ذهن تو بزتاییده است و آنوقت يك چرخه ي باطل مي شود : 
ان:خشم مرا منز سفن من کتد: و بازتاب خشم بیشتر, خشم 
بیشتر است و همینطور و همینطور 2 4 ۱ ۱ ۱۳ 
ادامه مي دهیم بدون اینکه حتي فکر کنیم که در وراي ذهن, دنيايي از 
واقعیت وجود دارد که در بیرون از ذهن است. 

و همجچنین دنيايي از واقعیت ۰ در وراي تمام این احساسات و 
عواطف وجود دارد , وراي نفس تو. آگاهي نو آن است. 

تمامي هنر مراقبه این است که تو را از آن غار بیرون بیاورد تا 
بتواني آگاه شنوی که.تو آن سایه ها نیستی: کف نو آن تماشاگر16] 
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۲ هستي. و لحظه اي که آن تماشاگر بشوي, معجزه اي به 
وقوع مي پیوندد: آن سایه ها شروع به ناپدیدشدن مي کنند. خوراك آن 
سایه ها. هویت گرفتن 106311600110۳ است, اگر با آن ها احساس 
هویت کني, آنوقت وجود خواهند داشت. هرچه بیشتر با آن ها هویت 
بگيري, بیشتر به آنان خوراك مي دهي. 

وقتي که فقط يك تماشاگر باشي , فقط ببيني و داوري نکني. 
سرزنش نكني , آهسته آهسته آن سایه ها ناپدید مي شوند, زیرا اکنون 
دیگر خوراك دریافت نمي کنند. 

و آنگاه چنان ادراك و وضوحي عظیم وجود خواهد داشت که مي 
تواني دنياي ماوراي آن سایه ها را ببيني , دنياي طلوع آفتاب و دنياي 
ابرها و دنياي ستارگان, که بیرون از تو وجود دارند. و تو مي تواني از 
درون خودت هشیار باشي. که تیار پیشتن استرارامیز استه .دنياي 
بیرون بسیار زیباست, ولي دنياي درون هزاران بار زیباتر است.زماني 
که به نوعي قادر شوي از آن غار بیرون بزني, بخشي از يك معرفت 
کيهاني مي شوي. 

در درون تمامي جاودانگي را داري: تو قبلاً اینجا بوده اي و براي 
هميشه اینجا خواهي بود. مرگ هرگز رخ نداده و نمي تواند رخ دهد. ۰ 9 
در بیرون يك دنياي بسیار زیبا وجود دارد.و اينك, آنهارا تیرون و 
"درون " خواندن درست نیستم, این ها واژگان قديمي هستند: وقتي که 
حجمجمه ان ها را به دو قسمت بخش مي کرد. اينك, يكي است. اخسافت 
تو و زيبايي غروب و زيبايي يك شب پرستاره. آگاهي تو و تازگي يك گل 
سرخ, , اين ها دیگر از همدیگر جدا نیستند. 

زیرا که دیگر اصل جدايي وجود ندارد. تمامش يك جهان هستي 
یگانه است.و من این تجربه را تنها تجربه ي مقدس 017 0017 ۱ 
6 مي خوانم. 

تجربه کردن تمامیت ۲۷/۳016 126 , تنها تجربه ي مقدس است. 

اين هیچ ربطي به هیچ كليساي و هیچ معبد و کنیسه اي ندارد. این 
زر به بیروت زدن» بیرون خزیدن ازچنگال دس مربوط مي شود. و 

يك استاد ژايني به وکا خردسال شناکردن را 0 مي داد. 
فکر او این بود که کودك در رحم مادر در مايعي شناور است که دقیقا 
همانند آب اقیانوس است: همان ترکیبات را دارد. و کودك در آن مایع 
شناور است .واقعيتي مشهور است که هرگاه زني باردار مي شود 
شروع مي کند به خوردن نمك بیشتر. مادر به نمك بیشتر نیاز دارد زیرا 
که کفدك به آب اقبا نوش تتاز دازفه ه همین به عکامل کراها ان فکر را 
داده است که انسان باق تست بان در آب ته دنیا آهدم آنتخت, 

و اگر به مراحل رشد جنین , عکس هايي که در رحم برداشته مي 
شود , نگاه کني, تعجب خواهي کرد: شروع او همچون يك ماهي 
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ی دز مت هو مس ین تیه خداوند , يك ماهي بوده است. 

سا ی تور اه هر رسای وخ 
و اد ولي هزاران سال است که هندوها براین باور بوده اند که 
خداوند نخستین بار همچون يك ماهي ظاهر شد. و براي آنان خداوند 
همان زندگي است. اين ها فقط واژه هاي متفاوتي هستند. 

اين استاد ژاپني فکر کرد که اگر زندگي براي نخستین بار در آب 
شکل گرفته. پس شناکردن باید غريزي باشد, نباید یادگرفته شود. براي 
اثبات این موضوع شروع کرد به کارکردن روي کودکان خردسال. و 
بسیار موفق بود. کودکان شش ماهه قادر به شناکردن هستند. و اينك 
او روي کودکان سه ماهه کار مي کند , اين ها هم شنا مي کنند. و 
اد ات ار 
و او قادر به شناکردن باشد. 

شناکردن هنري نیست که نیاز به فراگيري داشته باشد, چيزي 
است که ما پیشاپیش مي دانیم. ولي چند نفر از مردم شناکردن مي 
دانند؟ , نه زیاد. باوجودي که امري غريزي است. ما ظرفیت این را 
داریم که آن را ازیاد ببریم و از آن غافل شویم. 

واژه ي انگليسي 51,گناه , بسیار زیباست. من عاشق آن.هشتتم 
زیرا معني اصلي آن "فراموشي" 01۲06۶8010695؟ است. هیچ ربطي به 
جنایت هايي که به نام گناه انجام مي شود ندارد. فقط به يك جنایت 
توجه دارد و ان فراموشي است. ما خویش را ازیاد برده ایم, شفا در 
يادآوري است. 

تمثیل افلاطون دقیقاً موقعيتي را به تصویر مي کشد که ما در آن 
قرار داریم. ولي افلاطون هرگز از آن فراتر نرفت. خود افلاطون يك 
مراقبه کننده نبود, آن تمثیل يك فکر فلسفي باقي ماند. 

اگر او اين تمثیل را تفسیر مي کرد و آن را به سمت مراقبه مي 
چرخاند, تضامی دهرن غ رتیه کوثه اي دیگر مي بود. همین تمثیل مي 
توانست تمامي ذهنیت غربي و تاریخ پس از افلاطون را تغییر دهد ,زیرا 
افلاطون پایه گذار تمام تفکر غرب است.سقراط هرگز چيزي ننوشت. 
او مرشد افلاطون بود. هرانچه که ما در مورد سقراط مي دانیم از 
نوشته هاي افلاطون است که همراه با ساير مریدان برداشته است , 
ان شکالفات مشهور سعواظ اقا طونم عوان فاگرد از ابمکالمات 
پادداشت نرمی داست. ان بادداشت ها تافی ماند. این تفیل در آن 
یادداشت هاست. 

مت ار که را تشه رف عم مت ور ان ای سس 
فاد مس ی رات که اف و از آنسوی سا 
کرده است , افلاطون كسي نبود که در جست و جوي حقیقت باشد., او 
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ولي جستن حقیقت يك چیز است و فکرکردن در مورد آن چيزي 
کمملا متفاوت: فکز کزدن نو زار درفن از نجه فی دارد. فقط 
تفکرنکردن 1016100 -11011 است که مي تواند تو را از غار بیرون ببرد. 

پل هر اه کت داهن مایت باس شاک بای سین 
سکوت همچون يك دریاچه در تو جا بیفتد. چنان ساکت که حتي يك 
موج کوچك هم در آن نباشد , هیچ فکّري در ذهنت نباشد و ناگهعان 
تزور از از قست رن لها توفت ات دز کت هی کنتی آن تضیل 
براي مقاصد فیلسوفانه نبوده است: براي يك جست و جوي اصیل 
است, براي دریافتن 76611761101 است. 

افلاطون هرگز چنین تفسيري نداد. بنابراین تمام ذهن غربي از 
افلاطون پيروي کرد , او يك نابغه بود.و فلسفه فقط يك تفکر در مورد 
حقیقت طاناتا تاتامطع وصتعاصتطا_ عقباقي ماند.در مورد حقیقت چه 
فکری نی وی یا انوا مب ای وتا کی شا سی: 

گاهي حتي نوایغ هم مي توانند كارهايي چنین احمقانه انجام دهند 
که باوركردني نیست. چگونه مي تواني در مورد حقیقت فکر کني؟ , 
تیا مانند این است که انسان نابينايي در مورد روشنايي فکر کند. 

او در مورد نور چه فكري مي تواند بکند؟ , او حتي تاريكي را هم 
نمي شناسد. معم ولا مردم فکر مي کنند که انسان نابینا در : تاريکي 
زندگي مي کند. اشتباه است., زیرا براي دیدن تاريكکي به چشم نیاز 
داري , درست همانقدر که براي دیدن نور به چشم نیاز داري. بنابراین 
در سوء تفاهم نمانید. چون شما با بستن چشم ها تاريكکي را مي بینید, 
فکر نکنید که انسان نابینا نیز تاريكي را مي بیند. تو تاريكي را مي بيني 
زیرا که نور را مي بيني و مي تواني نبودن آن را هم ببيني. انسان نابینا 
نمي تواند نور را ببیند, بنابراین غیبت ان را نیز نمي تواند ببیند. او در 
مورد نور چه فكري مي تواند بکند؟ و هرفکري هم بکند خطا خواهد 
بود. او به فیلسوف نيازي ندارد. به پزشك نیاز دارد. 

و در واقع, گوتام بودا این را گفته : "من يك فیلسوف نیستم, يك 

ت هستم. عی ی انم شا دنس مار بتررکی وید سی 
اه 15و زر کت شوید. "و اگر بتواني ببيني؛ آنوقت دی 
مسئله ي فکرکردن درمیان نیست., تو فقط آن را مي مي شناسي. و راه 
دیدن. آموختن هنر ساده ي فکرنکردن است. 

در ابتدا دشوار خواهد بود, زیرا تو به ان بسیار عادت کرده اي. 
چنان عادتي کهنه شده که خودش عمل مي کند., گشتاور خودش را 
دارد. ولي اگر قدري صبور باشي و فقط ذهن را تماشا کني که به راه 

وش ی رود دون آینکه: ان انر یم سیر ی هی 

و 
بي تفاوت بماني, مشاهده گر باشي بدون اینکه با آن هویت بکبری؛ 
دهن نه: رودی تایدیدخوا هد شدو تا نذیشدن ده همان بترون: ادن بو 
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از غار است. براي نخستین بار دنيايي را که تو را احاطه کرده است 
مي بيني , زيبايي آن را و سکوت عظیم آن را. و مي تواني وجود 
خودت را ینیم تور ورخشان انار کت و سعادت ان را خواهي 
دید. 


